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 چکیده 

عندی نیست بلکه زبانی چنددد سددبیه بددا م ددب تی نه تنها منبراساس رویکردهای علمی جدید، زبان شعر 

ظهددبر  ۀتبانددد تسددترشناختی شعر به این دلیل درخبر تأمل است که میبسیار مت ن است. مبضبع جریان

 200 تنی قریددب بددههای فکری شاعرانه متبلبر سازد. شباهد متاریخی را از پس انگاره-تحب ت اجتماعی

دهد که شعر بلبچی فراز و فرودهای تاریخی طب نی را طی کرده است کدده هنهددا را مبجبد نشان می  سالۀ

ملّا فاضل و عصر   های عاش انه، دورۀها و منظبمهحماسه  بندی کرد. دورۀتانه دستهیتی سهتبان در کلّمی

کبشد تددا بدده ترایانه میای تحلیلای و با شیبهکتابخانه  ابزار مطالعۀ  شعری. این پژوهش با  تحبّلِ ساختار

سیاسددی  تدداریخی و اجتمدداعی، هددایشعر عصر نباندیشی تبانسته متناسب با جریان این مساله بپردازد: هیا

 یند پژوهش مبین این است که شعرطبرکلی براایجادکند؟ به دو سطح فرم و محتبا برود و تحبلی درپیش

عصر نباندیشی اتر چه تا حدی به سیاق پیشین خبد وفادار ببده اما به میزان درخبر تبجهی هم از حیدد  

 ثیر پذیرفته است.أمایه متحبل شده و از پیامدهای جهانی و ملی تفرم و هم از حی  درون

 های ادبی، ساختار، تحب ت شناختی، شعر بلبچی، دورهجریان  :کلیدی هایواژه
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 مقدمه. 1
اندیشددی  از ادبیات و شعر جسددت، از فددرم جزم شبد که تاریخ جعل است و ح ی ت را باید اتر تاهی تفته می 

شعر ما را بدده اشددتباه بیندددازد    هوری یح است. نباید شبرانگیزی و هیجان نیست بلکه از سر تع ل و ادراک صح 
کاواندده بدده  های ادبددی و روان ببد قطعاً مکاتب و نظریه باید خباست؛ اتر غیر از این می که از شعر جز این نمی 

های  و ابعاد و جنبدده   تری شناخت فضای زندتی انسانی، نبع بینش، چگبنگی کنش   رسیدند. اصبً ظهبر نمی 
تددر قابددل حصددبل  ناپذیری و یددا سددختی هن، مطمئن متن شعر و ادبیات به دلیل تحریف   فردی و اجتماعی از 

 است. پس مطلق شعر و از جمله شعر بلبچی نیز با این نگاه و اندیشه در خبر تامل و تبجه است. 
که بخش اعظمی از ادبیات بلددبچی بدده ادبیات و شعر بلبچی بدانیم این است    هنچه در ابتدا باید دربارۀ
تیددرد و ن ددا ن بدده طددبر عمددده در الخط در قالب ادبیات شددفاهی جددای میدلیل نببد سباد کافی و رسم

فرامبشی نجات دهند. اما بعددد از اسددت لال  ه هر نحب ممکن ازاند تا هن را بهای متمادی تلاش کردهدوره
شددبد. سددالهای ت و ضبط هغاز میهید و مراحل ثبی پدید میای در شعر و ادبیات بلبچپاکستان فصل تازه

ها شددعرا، ین ادبیات بلددبچی اسددت. در ایددن سددالنب  تیری هستۀمیلادی اساساً دورۀ شکل  1951تا    1941
هددا و انتشددار نبیسندتان و روشنفکران بلبچ با تبجه به لزوم پرداختن به زبان مددادری بدده تشددکیل انجمن

د سددید ندد ها را در این زمینه بردارد نخستین تامکنند. از جمله افرادی که تبانستمجلات تبناتبن اقدام می
 ظهبر شاه هاشمی است.

 جِد و جُهدای با عنبان  انجمن »اصلاح بلبچان« را تشکیل داد و رسالهمیلادی    1946  ایشان در سال
انجمددن بددزم اد    های دیگری چبنانجمن  ،البته پس از هن  (.39:  2013کرد )حکیم بلبچ،  چاپ و منتشر  

رچممّ   1950اد  بلددبچ )  (، انجمن حل ددۀ1949)  بلبچی (، هکددادمی 1951)  (sarčammag)(، انجمددن سددم
تشکیل شد که تأثیرات شددگرفی (  319  :2015)بامری    ( و ...1961)  (، هکادمی بلبچی کبیته1958)  بلبچی

 بر ذهنیت شعرای بلبچ برجای تذاشت.
جامعدده و   شناسی پیبندی عمیددق و ناتسسددته میددانبه این مبضبع که از منظر هستی  اناکنبن با ات 

کبشد تا براساس منابع مستند و این پژوهش می، ادبیات برایند جامعه است، ادبیات وجبد دارد و به عبارتی
چی شناختی شعر عصر نباندیشی و بیداری بلددبز مبانی فکری مفروضات علمی جریانتیری امت ن با بهره

شعر نبین بلبچی و کیفیت اندیشه و نگرش با تصاویر بلاغی و   نماید و نمبداری روشن از شاکلۀ  را تحلیل
 .کند زبان شاعرانه در دو سطح فرم و محتبا ترسیم

 تحقیق  . پیشینة2
تان بسددیاری  اسددت. البتدده پژوهنددد شددناختی شددعر بلددبچی انجددام نشده جریان  تاکنبن هیچ پژوهشددی دربددارۀ 

هنددان را   های تبان حاصل پژوهش امّا به هیچ وجه نمی ، شعر نبین بلبچی اظهار نظر کنند   اند تا دربارۀ کبشیده 
ی  هددا شددناختی ندددارد و مطل دداً بیددانگر ویژتی کرد جریان های هنان روی پژوهش شناختی تل ی کرد زیرا  جریان 

نظر ماهیددت و روش کمتددر سددنخیتی بددا    و مبضبع از نبیسی است که این د  ادبیات های تاریخ سبکی و شیبه 
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 mā pa watan)مددا پدده وطددن دیددبانگین    کتددا    ترین اثددر، عنبان نمبندده شدداخ  شناختی دارند. به جریان 

dēwānagēn)  « و طاهر حکیم بلددبچ اسددت کدده مشددتمل بددر   لیف یارجان بادینی أ ت  « عاشق وطن هستیم  ما
خددان نصددیر بدده قلددم تعدددادی از  هایی از شددعر میرتل نمبندده   ای از م ا ت در با  زندتی، احبال و مجمبعه 

 .پژوهندتان زبان و ادبیات بلبچی است 

 شعر شناختیِشناسی قاموسی و اصطلاحی جریان. مفهوم3
های لغت، غالباً با معانی روان شدن ه  و هر چیز مانند هن، سددیلان، تددداول، روا ، جریان در فرهن   واژۀ

بایسددتی تفددت کدده  ،نظر اصطلاحی؛ اما از ن طه(، ذیل واژه)دهخدا  روند، روال، سیر و تذر و ... همده است
وهددی از شدداعران های فکری و اصبل مشددترک شددعری ترای از اندیشهمنظبر از جریان شعری مجمبعه

است که براساس عبامل مختلف از جمله تحب ت و تلاطمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و یددا 
خباهند بدده زعددم خبدشددان بددا اند و میهای مشترک فکری و ع یدتی و ادبی و ... ترد هم همدهباورداشت

همددد شددعریِ روزتارشددان، های ناکارهای مهجبر و نامأنبس شددعر سددنّتی و یددا سددبکعصیان علیه سبک
ها و کنندۀ تمام کهنگینند اصبل پیشنهادی یا مانیفست هنها مرتفعکهای نبینی بگذارند که فکر میبنیان

 (.4:  1394خباهد ببد )کرسفی های شعری همۀ نابهنجاری
ادبی باید بتباند عناصر فرهنگی و اجتماعی را در جامعه و   شناسیتامل این است که جریان  قابل  نکتۀ

برت شددفاو و فراتیددر و در در هر م طع زمانی بازتاباند، راز ایستایی تاریخ و فرهن  را بازتبیددد و بدده صدد 
دارد و ند هستی تاریخی ما را به چالش واشناسی باید بتباجریان  ؛نهادن به هبیتّ ملی تام برداردمسیر ار 
، بدده واسددطۀ دیگددر (. از سددبی2: 1387زاده به پبیایی رهنمبن کند )علبی م دددم و قلددینده را  ذهن خبان
های های غالب، اندیشهاطلاعاتی نسبتاً جامع از هنجارها و تفتمانشناسی شعر، مخاطب باید بتباند  جریان

ذشددته از ایددن، کنددد. ت  کسبها نسبت به هم  شعری و فکری، حبادث تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و دوره
شددبد کدده بددر اسدداس شعری بر فعالیت هنری تروهی از شاعران اطلاق می  بایستی تبیین کرد که جریان

 شناختی هنری مشترک، برای خلق هثاری بدیع در حال تلاش و کبشش هسددتندع اید و معیارهای زیبایی
 (.6:  1385  )پبرنامداریان و طاهری

دار در کارکردهددای شددعر هددر  واقع هن تغییددر محسددبس و ادامدده شعری در  با تأمل بر این مفاهیم، جریان 
اتر   ، نمبنه  دهد. برای رخ می  در دو حبزۀ صبرت و محتبا های پیشین است که معمبً  عصری نسبت به دوره 

نددد بددا  تبا مشروطه باشددد، می  تحبّل زبان و ساختار شعری دورۀ  مندی به دنبال درک چگبنگی منت د یا علاقه 
شناختی با سهبلت دریابد که چرا شعر هن دوره عمی اً متمایل به حضددبر زبددان  های جریان عه به پژوهش مراج 

ی بددبده اسددت و  ای( و ورود لغددات غیددر رایددط و اصددطلاحات سیاسددی و اجتمدداع مردم کبچه و بازار )محاوره 
ای ادبددی مبفددق عمددل  هدد  در در این حرکت در تبلید هثار و ژانر ترا چ دهنده و تحبل های فکری جهت جریان 
 ؟ های قبل چیست بانی جدید با دوره اند و مزیت این دوره از نظر م کرده 
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 دورة سوم عصر نواندیشی شعر بلوچی  شناسی. جریان4
تبانیم بگبییم که ادبیات بلبچی عبارت اسددت از اتر بخباهیم منظری کلیّ از ادبیات بلبچی ارائه دهیم، می

اند، تبنه هثار که معمبً  از سنت شفاهی ثبت و ضبط شدهای و .... اینتعلیمی، افسانههثار حماسی، غنایی،  
ها با مضامینی نددب کدده ها و نبشتهای از سرودهو مجمبعه -رسمی است الخطمرببم به دورۀ پیش از رسم

هندتان، ادبیددات الخط رسمی با ظهبر سید ظهبر شاه هاشمی است. پژوبیشتر مرببم به دورۀ پس از رسم
های عاش انه های حماسی(، میانه )نظم منظبمهبلبچی را از لحاظ تاریخی به سه دورۀ کهن )نظم منظبمه

(. برای پرهیز از اطالۀ کلام در 76:  1388اند )جهاندیده  های دینی( و نبین )معاصر(، ت سیم کردهو حماسه
 .ستاین پژوهش از پرداختن به دو دورۀ نخست صرو نظر شده ا

 نوین  دورة.  1.4
مددیلادی تددا    1950شبد از حدددود سددال  بیداری شعرا و روشنفکران بلبچ تعبیر می  این دوره که از هن به دورۀ 

تحبّل نبین شعر بلبچی را   بایست ریشۀ بندی فرضی است و می تیرد. البته این ت سیم معاصر را در برمی  دورۀ 
جدیددد    رانی چبن سددیّد هاشددمی، هغدداز دورۀ امّا پژوهشگ   ، به بعد جستجب کرد  میلادی  1900از حدود سالهای 

بلبچی جدید اد  کا قابل ذکددر دمور تددب صددرو  »   ؛ اند به بعد دانسته   میلادی 1950اد  بلبچی را از حدود سال 
شددبد  مددیلادی هغدداز می   1950در اصل از سال    جدید ادبیات بلبچی  یعنی دورۀ  « ہے  تا  و ہ  هغاز  ے س  1950

 (. 125:  1986)سیّد هاشمی،  
شاید در این م ام چنین پرسشی ایجاد شبد که چه عامل یا عددباملی سددبب شددده اسددت کدده جریددان تجدددّد و  

  نشددریۀ   18الناصددر دهددانی در شددماره  تر شکل تیرد؟ جمددال عبد نبخباهی در اد  بلبچی نسبت به زبان فارسی دیر 
  های دورۀ )اد  بلددبچی و خباسددته   « ٹ بلبچی اد  ءُ نبکین درو ءِ لددب » ای با عنبان  در م اله   (čammag)  « چمّ  » 

امّا بزرتتددرین دلیددل هن ضددعف همددبزش و    ، اند علل این امر فراوان » تبنه به این پرسش پاسخ داده است:  نبین( این 
 (. 29-28:  2016)  ماندتی همبزشی در بلبچستان است« ع ب 

ترفتن جنددبش در اروپا و پددااقتصادی    های اجتماعی، سیاسی وبنیرتتیری دتبه مبازات شکلت ریباً  
سب در بلبچستان هم زده شد. های بیداری هر چند کمجرقه  ،در ایران  1290-1285مشروطیت در سالهای  

نگلددیس هایی همچددبن امسبب اصلی جریان بیداری مردم بلبچ در این سالها مداخلات دولتبا این حال،  
 « و جدایی بلبچستان و پیبستن بخشددی بزرتددی از هن بدده منط ددۀتلداسمیت»داد  ببد که سرانجام به قرار

های اسددتعمار کردن پایددهته تلاش دولت انگلیس برای مستحکمتحت نفبذ استمعار انگلیس منجر شد. الب
سددروان »حضددبر خبیش در هند از طریق بلبچستان به سالهای پیش از جنبش مشددروطیت  و بدده زمددان 

زمان بددا طبر رسمی همها برای شناسایی بلبچستان بهیهای انگلیستلاش ؛ »ترددبر می  «ترانت انگلیسی
پددس   ،(. به هر حال42:  1387)سپاهی،  «هغاز شد  ق1225م/  1810سفر سبم جان ملکم به ایران در سال  
هن  تانۀهای سددهقسددمت پیبستن یت و اندکی پس از هن و به واسطۀاز ت سیم بلبچستان در زمان تلداسم

هدا  و رسددبم متفدداوت  هشنایی با زبددان، فرهندد ،به هر یک از کشبرهای پاکستان، ایران و افغانستان و  
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ی زبددان بلددبچی از امّددا بدده علددت عدددم برخددبردار  ،های تجدّد و نبترایی رن  و ببیی تازه ترفددتجریان
 رفت.  ها به کندی پیش میاین جریان میلادی 1940های پیش از روزنامه تا سال الخطّ ورسم

شعر بیداری در    سال اخیر شعر بلبچی برای درک و دریافت جریان   70هش بررسی و تحلیل  و ما در این پژ   تلاش 
ن  ا ای که ما هن را به عنددب دوره   ؛ جغرافیایی بلبچستان پاکستان به عنبان مرکز تحبّ ت و بلبچستان ایران است   حبزۀ 

، سددال  مددیلادی   1952طبر خاص از سال  ه خباه بلبچ و ب خان نصیر، شاعر هزادی میرتل   ایم از دورۀ نُرم در نظر ترفته 
با تبجدده بدده دو عنصددر    ما در این جستار   شناسانۀ است. نگاه جریان   تلبان  نشر اولین اثر این شاعر بزرگ بلبچ یعنی  

 صبرت و محتبا خباهد ببد. 

 جریان شعر بیداری در ادبیات بلوچی  گیریشکل. 5
ها ببده اترچه در ها و ناراستیکژیهای نیرومند برای م ابله با ظلم، ستم،  در همۀ ادوار، شعر یکی از ابزار

ای از اشعار انت ادی و سیاسی متناسب با تخیّل و اندیشددۀ عصددر، قابددل دریافددت ادبیات کهن بلبچی تبنه
 مددیلادی 1900ت ادی، متناسب با برداشت امروزی ما از سیاست، از حدود سالان  -است؛ امّا اشعار سیاسی  

 زمانی خاص برای هغاز شعر بیداری کار درستی نیسددت،  کردن یک بازۀرسند. مشخ به بعد، به طبع می
 1940  دهددۀ  تر هثددار سیاسددی و انت ددادی از حدددودامّا بدان جهت این بازۀ زمانی را انتخا  کردیم که بیش

های بایست به سددالیابی دقیق جریان شعر بیداری باشیم، میدر پی ریشه  اند. اتربه بعد نشر یافته  میلادی
م.( رجبع کنددیم کدده بخددش بزرتددی از بلبچسددتان تحددت 1871ت )ت سیم بلبچستان طی قرارداد تلداسمی

 طلبانددۀهای منفعتسیاسددت  ت در سددایۀمست یم استعمار انگلیس قرار ترفت و شبکت خانات کلا  سیطرۀ
انان را نداشتند به م ابله با هنها پرداختند رفت. مردم بلبچ که تا  تحمل حکمرانی بیگ  ها از میانانگلیسی
 1947 خباهی در شعر شددکل ترفددت. پددس از اسددت لال پاکسددتان از هنددد در سددالهزادی کم جریانو کم

 1950  بلبچسددتان ایددن جریانددات پددس از دهددۀهای تبعیضی دولت پاکستان در  و اعمال سیاست  میلادی
مایۀ اصددلی شددعر  تبان تفت که بن جهت می بدین  ؛تری پیدا کردمیلادی در شعر و ادبیات بلبچی شدت بیش

  دهد. تشکیل می «  خباهی »هزادی و وطن شعرای این جریان را  ترایانۀ هرمان 

جریددان شددعر   ای شعر بلبچی، ذیل دورۀ سبم که در ح ی ددت بددر پایددۀ بندی دوره یم یع ب  عامل در ت س 
هغدداز شددده  میلادی    1940کنبنی است که از سال    »سبمین دورۀ شعر بلبچی، دورۀ :  نبیسد بیداری است، می 

کرده و  رای ایددن دوره افددرادی هتدداه، تحصددیل خان نصیر اسددت. شددع است. سرخیل شاعران این دوره، میرتل 
  « سروری بیشتر نمایان اسددت خباهی و خبد به همین جهت فکر و تخیّل هنان در بیان هزادی  ؛ روشنفکر هستند 

)پاکسددتان(    خباهانه در بلبچستان شرقی های هزادی ور ببدن اندیشه (. این جریان با تبجّه به شعله 107: 2001) 
 ایستاده بلکه بر شدّت هن هم افزوده شده است. ت باز نه ا کنبن نه تنها از حرک ت 

عیسددی قددبمی، هزات جمالدددینی، به محمّدحسین عن ا، میر  تباناز دیگر شعرای مطرح این جریان می
غبث بخش صابر، بشیر بیدار و دیگددران اشدداره کددرد.   مراد ساحر، منظبر بسمل، جی هر ملّا، برکت برجان،

دهنددد، شددعر  غالب را تشکیل می  : تروه نخست که دستۀ تیرند کلیّ جای می  ین جریان در سه دستۀ شعرای ا 
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ها در مبارزه با حکبمتی است که به نبعی امپریالیسم ترایش دارد و متکی بر قدرت نظامی است و بر بیددان  هن 
نظام سیاسی حدداکم علددل   . دستۀ دیگر شاعرانی هستند که در سایۀ ف ر و بدبختی فراتیر اجتماع استبار است 

کننددد. شدداعر  های بازدارنده و تحّجر فرهنگی جسددتجب می ماندتی اجتماع را در برخی از سنتّ پسرفت و ع ب 
هددای روز و  خددبیش، دانش  ست که هتدداهی عمی ددی از فرهندد  جامعددۀ احمد دهانی ا برجستۀ این دسته، میر 

اران بددر جامعدده و  خان و سددرد   بن زار و باد، سیطرۀ هایی چ فرهن  اروپایی دارد. ترفتاری جامعه در دام سنتّ 
همسایه صددرفاً    ماندتی اجتماع و نپرداختن به هبادانی وطن خبیش، مهاجرت به کشبرهای ن ش هنان در ع ب 
 Gārēŋ) تددارین کدداروان احمد یعنی   میر از جمله مضامینی است که از نخستین اثر شعریِ  برای امرار معاش 

Kārewāŋ)   نابسددامان  سبم هم شاعرانی هستند که بددا هتدداهی از اوضدداع    دریافت است. دستۀ قابل درک و
م و برخددی از  نظددام حدداک   های فراتیر اجتمدداع، در سددایۀ ختی جای ترسیم ف ر و بدب عصر، برخلاو دیگران، به 

  دنِنها اند و با نگاهی فراقبمی مخاطب را به ار  وطن پرداخته  کهن، به تبصیف و ستایش   های بازدارندۀ سنتّ 
اینکه شددعر  دیگر  است. نکتۀ  مکران نامبردار  منظبمۀ از این میان مبلبی عبدالله روانبد با   ؛ کنند هن دعبت می 

پهلددبی بدده سمببلیسددم اجتمدداعی و ذکددر   سددرا در دورۀ شعرای فارسی گبنه که برخی از  بلبچ، هن بیداریِ دورۀ 
چندانی به این مسائل ندارد و بیشتر بدده  مضامین روی هوردند، میل  داشتن های مکرّر برای پنهان نگاه استعاره 

روز تبجدده    لِی مسا   مست یمِ  تبیی در بیانِچبن فرخّی یزدی، به صراحت م خباهی ه مشروطه   سان شعرای دورۀ 
 دارد. 

 کلّی شعر بیداری  . فرم6
های  . یکددی از مشخصدده د ده ساختار کلیّ شعر را تشکیل می   یل، فرم و خ زبان، ههن  و شکل در کنار عاطفه و ت 

شعر هر شدداعر    ؛ به همین جهت از رهیافت بررسی شکل منسجم و پایدار است   یافتن هن به فرمی شعر نا  دست 
ر بیداری بلددبچ هددر یددک از  از جریان شع   برد. برای رسیدن به درکی نسبتاً جامع تبان به تبان شاعری وی پی می 

 کنیم. ا در ذیل بررسی می ر   عناصر فرم 

 زبان.  1.6
شددبند. در ایددن مبحدد  از دو حددبزۀ  زبان در ح ی ت هن ظرو اولّیه است که دیگر عناصر فرم در هن ارائه می 

  کدداربرد لغدداتش   شبد که هر شاعر حددبزۀ شبد. در سطح واژتان به این پرداخته می و نحب سخن تفته می  واژه 
یعنددی هتدداهی از    ، از بلاغت جمله  ، و در سطح نحب  چه م دار وسعت دارد و یا تا چه حدّ محصبر و اندک است 

(. شاعر از طریددق دخددل و تصددرّو  93:  1393)شفیعی کدکنی    هید طرز کاربرد اجزای جمله سخن به میان می 
ز  بنددابراین ا  ؛ را دارد  در واژتان و ترکیبات زبانی و ساختار جملات سعی در ترسیم جهددانی مخددت  بدده خددبد 

زد و مراتب او را از جهددان  تبان به اعماق روح و روان او ن ب به هسانی می  طریق مطالعه و بررسی زبان شاعر 
 (. 186:  1393پیرامبنش سنجید ) طاهری  
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ی و بدده تبددع تغییددر ذهنیددت بیداری به تناسب ایجاد تحبّ ت عمیددق سیاسددی و اجتمدداع  در شعر دورۀ
جایی کدده مخاطددب عددام اسددت، هایی شده است. از هنرندتان هثار، زبان نیز دچار دترتبنیهوپدید  شاعرانۀ

تبیی است. بددا تبجّدده ترین تغییرات زبانی شعر بیداری، حرکت هن به سبی سادتی و صراحتیکی از مهم
شددبند کدده ای به زبددان شددعر افددزوده میبه مضامین جدیدی که مبرد تبّجه قرار ترفته است، واژتان تازه

تددر در زبددان های تذشته کمهای پیشین یا کاملاً تازه و بدیع هستند و یا دست کم در دورهنسبت به دوره
 اند.شعر حضبر داشته

  نددبزام جمهزادی(،  =  )   ) jūi)ā  بدداک(، شددهید، خددبن، هجددبئی بی =  )   (sarmačār)  سددرممچار واژتددانی چددبن  
(janōzām)   (  =  ،)دن  بیبه  (dong)   (  =  پرس دزد و ،)راهزن (pors)  (  =  قبر و ،)مملگددزا همچنددین  مراسم پرسه  

(malgozār)   (  = )کبچ  سرسبز و هباد ،  (kūčeg)   (  =  ،)وطددن   ین مات دشت، هبادی  (mātēŋ watan)  سددبزین ،
بددا ایددن مفدداهیمی کدده مددبرد    را   ... در تبصیف وطن در اد  تذشته و  کِشتۀ سرسبز( =  )   (sabzēŋ kešār)  کِشار 

البتدده در زبددان بسددیاری از شدداعران ایددن جریددان،   تبان ردیابی کرد. نمی ،  تبجّه شعرای جریان بیداری هستند 
نصددیر در کنددار   خاننمبنه شاعر سرشناسی چبن میرتل  ؛ برایهایی از کهنگی زبان هم هشکار استنشانه
 kāţār اتددارک های مدرن، از ابزارهای جنگی کهن چددبنتیری از ه ت جنگی نبین در تبصیف جن بهره

 ت.هم بهره ترفته اسغیره  شمشیر، سنان، نیزه، کمان و تیر و،  (خنجر)

نحب هم به تناسب هتاهی شاعران از رمبز بلاغت جمله، شعر نبین بلبچ قابددل تأمددل اسددت.   در حبزۀ
به تناسب هشنایی عمی ی کدده دیگران    شعرایی چبن بشیر بیدار، جی هر ملا، سیّد هاشمی، مبارک قاضی و

 :ننداند اجزای جمله را پس و پیش کبا زبان دارند به تناسب بیان حا ت، با ظرافت تمام تبانسته
 پتددانی ےمدد  ءم میددراث امنددت، ٹلددب ےا

 

 aē lōţ ant mirāsā may petāni 
 

 نشددانی ےمئدددد ندددام ءُ  تددددباهیتہ مدددد
 

 magwāhit nām o may nešāni 
 

 ( 63: 2011)بیدار، 
 «. خباهند( که نام و نشان ما پایدار باشد خباهند. )و نمی اینان میراث نیاکان ما را می »   ترجمه: 

 آهنگ.  2.6

بنددابراین، منظددبر از    ؛ تعریددف ههندد  قددرار تیددرد   تباند در حبزۀ ، خباه صبتی، خباه معنبی می هرتبنه تناسب 
تبانند مبرد بررسی قددرار  هایی است که در یک شعر می تناسب    ف ط وزن شعری نیست، بلکه مجمبعۀ ههن 

ی ی داخلی، مبسی ی معنبی و  مبسی ی بیرونی شعر، مبسی ی درونی، مبسی ی کناری، مبس تیرند و عبارتند از  
از    هثددار  تر پدیدهورندددتان شعر نبین بلبچی به تناسب هتاهی عمیددق   .( 101-94:  1380شکل )شفیعی کدکنی  

های تذشته با خ  شعر دورۀ  و فنبن ادبی، هشنایی با شعر فارسی، عربی و اروپایی نسبت به شعر دوره  شعر 
زد  ندد   ؛ زیددرا کنددد فته در مبرد جریان شعر بیداری چندان صدددق نمی وا تری قرار دارد. امّا این ت  دوم در مرتبۀ 

تر اهمّیت دارد. البته این سخن بدددان معنددا نیسددت کدده  شعرای این جریان ارائۀ پیام از چگبنگی ارائۀ هن بیش 
حروو، تضدداد، طبدداق، تناسددب و... بددر مبسددی ی   اند از طریق صنایعی چبن نغمۀ شعرای این جریان نتبانسته 
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بلکدده منظددبر   ؛ عصددر بیفزاینددد ت به شددعرای کهددن یددا دیگددر شددعرای هم داخلی و معنایی کلام خبیش نسب 
 تبجّهی هنان به مسائلی از این دست است. کم 

ه و  ها و ابیات با یکدددیگر، بدده اعتبددار قافیدد شکل ظاهری که عبارت است از طرز ترکیب مصراع  در حبزۀ 
قدددما    شددیبۀ   نبین، چه هن دسته از اشعاری که به   در شعر دورۀ ، ( 97: 1380 ردیف و تاه وزن )شفیعی کدکنی 

اند، تددازتیِ  ریزی نبعی بدددیع و تددازه سددروده شددده ترایش دارند و چه هن دسته از اشعاری که در راستای پی 
شکل ظاهری تبجه غالب شددعرا بدده غددزل، قطعدده،    شکار است. به عنبان نمبنه در حبزۀ های خلاقانه، ه جنبه 

از  برخی شددعرای دیگددر    ست. جی. هر. ملّا، سید هاشمی، میرتل خان نصیر، برکت برجان هبت و ... ا  قصیده و 
طلبی در شعر تددرایش  تر به تجدّد اند. دستۀ دیگری از شعرا که بیشتر متبجه فرم ذهنی هستند، بیش این دسته 

جدده همددین مسددأله  تر متبّبسمل، علی بخش دشتیاری و دیگران بیشدد  عطاشاد، هزات جمالدینی، منظبر  ؛ دارند 
 هستند. 

 تخیل.  3.6
انگیز است که شاعر از طریق دخل و تصرّو در واژتددان و کشددف روابددط پنهددان میددان شعر کلامی خیال

هن از نثددر، تخیّددل  بخش شعر و متمایزکنندۀترین عناصر قبامیابد. یکی از اساسیها به هن دست میپدیده
تخیّل عبارت است از کبششی که ذهن هنرمند در کشف روابط پنهانی اشیاء   (.167:  1393است )طاهری  

دهد که میان مفاهیم و اشیاء ارتبام دارد. به تعبیر دیگر، تخیّل نیرویی است که به شاعر این امکان را می
 (.89:  1380رنیافته است دریابد )شفیعی کدکنی  برقرار کند، پل بزند و چیزی را که قبل از او دیگری د

انگیزی است که تبأم با عاطفه باشند تددا مبجبددات التددذاذ کمال تخیّل شاعر در کاربست تصاویر خیال
حاصل نیروی تخیّل انباع تشبیهات، اسددتعارات و مجازهددایی اسددت کدده   و  ادبی در خباننده را فراهم کنند

ناقدان شعر، جبهر اصلی و فصل مُ مددبّم شددعر همددین عامددل تخیّددل و   هفریند. در نظر بسیاری ازشاعر می
 .عنصر خیال است

ای نسددبت بدده  انددد و نگددرش و دیددد تددازه ای کسب کرده جایی که شعرای جریان بیداری تجربیات تازه از هن 
اند  انددد، تبانسددته پرداختن به مسائل مربددبم بدده وطددن و هزادی پیدددا کرده   های پیرامبن، با خ  در حبزۀ پدیده 

انددد. البتدده  از تصاویر خیالی شددعرای پیشددین هددم غافددل نببده   ، انگیزی را خلق کنند. امّا در کنار هن تصاویر خیال 
جددی. هر.     (kapōt)ت« کپب » که  یّتی دیگرتبنه داشته باشند. چنان ممکن است که در شعر بیداری این تصاویر ماه 

شبد، با این تفاوت که کپددبت  تر می هشنای شاعر جلبه فاضل است که به عنبان مخاطب درد ملّا همان کپبت ملّا  
کنددد و  جی. هر. ملّا برخلاو کپبت فاضل ف ط احساسات درونی و دردمندی شاعر در فراق معشددبق را درک نمی 

 ها و ت که شاعر اوضاع و احددبال جامعدده، بدددبختی قاصد عاشق به سبی معشبق نیست، بلکه مخاطبی اس   ، تنها 

کند تا در نهایت با او همراه شددبد و بدده  کاری صاحبان قدرت نسبت به دیگر افراد جامعه را برای او بازتب می ستم 
 :کمک هم به جن  با دشمن بپردازند 
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 ںءِ کپدددددبت وشندالدددددددگی بمدددددددلّ
 

 ballay kapōt waš nālagēŋ 
 

 ںکمنددددی بیددددا مددددا ءُ تددددددب امنچدددددب
 

 beyā mā o taw ančō kanēŋ 
 

 ںکمدددنی ںتدددب ےایدددڑممدددءم  ممددددرگ
 

 margā maŕāē gōŋ kanēŋ 
 

 ںکمندددی ےءم جنددد  دُژمدددن ںتدددب
 

 gōŋ dožmenā jangē kanēŋ 
 

 ( 264: 2017)ملّا، 
تب این چنین کنیم که بدده جندد  بددا دشددمن   و  های هباد! بیا منالحان زمینای کببدر خبش »ترجمه:  

 .«برویم و با افتخار با مرگ رو در رو شبیم
دهد. بدده  جی. هر. ملّا را م ابل دیدتان مخاطب قرار می  « کپبت » خان نصیر هم تصبیر مشابهی از میرتل 

در اشددعار خددبیش بهددره    پردازی تر از نمدداد ا کم تبیی شعرای جریان بیداری این دسته از شعر تناسب صراحت 
انددد.  انگیز چبن استعاره، تشخی ، تشبیه و ... بیشتر استفاده کرده امّا در م ابل از دیگر تصاویر خیال  ، اند جسته 

ای را  اند به مدد این عناصددر، تصدداویر بدددیع و تددازه خان نصیر، مبارک قاضی و ... تبانسته جی. هر. ملّا، میرتل 
که در شعر بیداری، تلاش شدداعران بیشددتر معطددبو بدده ای از مبارد به تناسب اینالبته در پاره خلق کنند. 

تبان سراغی از تصاویر خیالی تددازه نمی ،ای خاص برای تغییر در نگرش مخاطبان ببده استانت ال اندیشه
کدده معمددبً  در بددا  رخددداد یددا  زئیخان، مبارک قاضی، اکبددر بددارکو نب ترفت. بسیاری از اشعار میرتل

  .انداند، از این دستهشخصیت خاصی سروده شده

ها و مضامین مبرد تبجّه جدید هستند. شعرای این جریان  مایه تشبیهات در جریان شعر بیداری، به تناسب درون 
ها دست  بط میان پدیده های عینی و ذهنی خبیش، به درک جدیدی از روا اند تا به مدد ذهنیت و تجربه تلاش نمبده 
ظلم و ستم به راهی تاریک، مانندکردن مِهر    کردن کببتر کبهی به نیزه و سپر، مانند کردن پنجه و بالهای  یابند. مانند 

های پیشین  انگیزی هستند که در اشعار دوره کردن سحر به تیاهی رُستنی و ... از جمله تصاویر خیال به کشتی، مانند 
 هیند. تر به چشم می کم 

هور ببدن بدداد خنددک  وری نمایان است. پیغام عران دورۀ نبین در حبزۀ استعاره و نماد هم خلاقیت و نبه در هثار شا 
، شیر، ترگ، شغال  پلن (، تُراز =  )    (mazār)تابستانی، مب بافتن شبنم دریایی و یا استفاده از نام حیباناتی چبن ممزار  

ای هسددتند کدده در اد   انگیز تازه هوران، خائنین و دشمنان، تصاویر خیال و ... در مفاهیم نمادینی چبن  دلیران، جن  
 :تذشته چندان مسببق به ساب ه نیستند 
 داتددددد  مدددددن ءم کدددددبش ءم کُلهددددده

 

 manā kawšā kolah dātag 
 

 داتدددد  شددددرح ںوابددددا منددددی
 

 mani wābāŋ šarh dātag 
 

 دوسددددددتءم ںدرومری ے  دلءِ 
 

 delay bēdarwarēŋ dōstā 
 

 داتددددد  ره ےمسدددددتاگ ہ دگ
 

 dega mestāgē rah dātag 
 

 بسدددددت  پددددددا ںندددددبدا زری
 

 zeri nōdāŋ padā bastag 
 

 تبپتدددددد  ےچدددددب بددددددانبر ءم سدددددر
 

 bānōrēyā sari gowaptagč  
 

 ( 53: 2011)بیدار، 
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محبددب    خددبا  مددرا شددرح و تعبیددر کددرده اسددت.باد خنک صبحگاهی به من پیغام داده و  »  ترجمه:
اند و مانند نبعروسددی مبهددای های دریایی دوباره تشکیل شدهای داده است. شبنمهمتای دل نبید تازهبی

 «.اندخبد را بافته

 شکل و صورت.  4.6
ای به نددبهوری در ادوار تذشته، اهتمام ویژه  شدۀهای شناختهتیری از قالبار بهرهدر این دوره شعرا، در کن

تر شدداعران ایددن تیرند و بیشه قرار نمیشکل و صبرت شعر دارند. قصیده و مثنبی دیگر چندان مبرد تبج
ای متفدداوت از قصددیده بددا محتددبا و تیرند. تبنهدوره برای بیان مفاهیم تبناتبن، معمبً  از غزل بهره می

ای بدده هن دارد شبد و مبلبی عبدالله روانبد اهتمام ویددژهاین دوره دیده می مضامینی عاش انه هم در اشعار
دوم شعر بلبچی  ای دیگر که در دورۀاند. تبنههچندانی به هن نشان نداد  علاقۀاما دیگر شعرای این جریان  
هی شدداعر شبد. در این قالب به عنبان نمبنه تدداهای شعرای این دوره دیده نمیبسیار رایط ببده در دیبان

ای دیگددر و امددا بنددد بند نخست را با بیتی م فّا هغاز کرده و بند دوم و سبم را با چهار مصددراع و بددا قافیدده
ای متفاوت از بندهای دیگر سروده اسددت. بدده همددین جهددت تعددداد چهارم را ف ط با سه مصراع و با قافیه

ای متفدداوت دارنددد، ه هددر کدددام قافیددهها در این شکل معمبً  فرد است. البته این بندهای مفرد کمصراع
 ای متفاوت بیاورد.که شاعر بیتی م فّا یا بندی مزدو  با قافیهممکن است پشت سر هم بیایند تا این

تر اشاره شد، شکل رایط و م ببل این دوره غزل است که بیشتر رن  و ببیی سیاسی چنان که پیشهم
ای دارد. شعر نب بلددبچی هددم کدده در واقددع حاصددل نظددر هدارد. با این وجبد غزل عاش انه هم جایگاه ویژ

 ،ثیرپذیری از شعر فارسی و اروپایی استأهای شاعری تذشته، با تاصلاحی برخی از شاعران در با  شیبه
ای چددبن عطددا شدداد، شبد و از اشکال شناخته شده و مبرد تبجه شعرای برجسددتهدر همین دوره متبلد می

بدداعی و هدداییکب هددم در ایددن دوره است. قطعه، ر  ت جمالدینی و دیگرانمنظبر بسمل، هزا  مبارک قاضی،
 اند.ها بهره ترفتههای خبیش تاهی از هنبیان دیدتاهبیش روا  دارند و شعرای مطرح برای وکم

 محتوای شعر بیداری. 7

، سدداختار مشددابهی داردای ت ریباً  شعر بیداری از نظر فرم )زبان، مبسی ی، تخیّل، شکل و ...( در هر جامعه
ها مبرد تبّجه، در جبامع تبناتبن معمددبً  م اصددد متفدداوتی را دنبددال و هرمان امّا از نظر محتبا و درونمایه

بلددبچ در  ، زیددرا جامعددۀترایی متکی هسددتندملیّبر ای م اومت و بیداری به تبنه تمام اشعار حبزۀکند.  می
 :ه صیانت از خاک خبیش برداشته استستیزی، قدم در راتمام ادوار با بیگانه

اِنددت وطددن م  وتددی  ےئددددمدنی تلددزمیدددن 
 

 mani golzamin ent watan may wati 
 

 وتددی  ے مدنی تدبر ءِ جدا تددده کددددفن مدد 
 

 mani gōrre jāgah kafan ma wati 
 

 منددی کددبه ءُ کُبچددک منددی کهددن ءُ جددبه
 

 mani kōh o kōčeg mani kahn o jōh 
 

 وتددی  ےئددددم  نگددددن  ہ وتی بددرنط ءُ غدلهددد
 

 wati berenj o gallah nagan may wati 
 

 ( 76: 2011)بیدار، 
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کبه، دشت، کاریز و  برنط و غددلات   ت. ما تلستان هباد ماست )که( جایگاه قبر و کفن ماس  وطن » ترجمه: 
 ت«. و نان هم از خبد ماس 

در راه هزادی وطددن از   «باورهددای مددذهبیایمددان و  »کید بر عنصددر  أبر تشعرای جریان بیداری علاوه
... را در راه پاسددداری از های پهلبانان حماسی تذشته چبن میر قنبر، میر حمّددل وچنگال غداران، د وری

 اند:کید قرار دادهأه  و خاک خبیش مبرد ت

 سدددددینه کبدددددا  جگدددددر، سدددددتک 
 

 sotkag jagar sēna kabāb 
 

 شددددتا  پدددده دمرکیمددددت زبددددان ءم
 

 darkayt zobānā pa šetāb 
 

 کددددددده کمبدددددددر ءِ ندددددددام تِدددددددران
 

 ke kambaray nāmā gerāŋ 
 

 ںزرا انگدددددت چدددددداکر ءم پدددددده
 

 pa čākarā angat zarāŋ 
 

 کتدددد  همددددددل مُدددددام زِندددددددگ
 

 hammal modām zendag kotag 
 

 ںدمپتدددددددرا شمیدددددددرانی کدددددبهنین
 

 ayrāni kowahnēŋ daptarāŋ 
 

 ںکمسدددا بدددرات ءُ تئدددی مدددن هدددم
 

 man ham tay berāt o kasāŋ 
 

 ں وسددددا   ے    چمدددده   ں وسدددددا  ں ی ھ درا 
 

 dorāhēŋ wasāŋ če bē wasāŋ 
 

 ( 63: 2017)ملّا، 

شبد. که نام قنبر را شتا  از زبان خار  می جگر سبخته است و سینه کبا  تشته. )سخن( با»ترجمه:  
همیشه دفاتر شددعر کهددن را زنددده کددرده   تا  هستم. حمّلهورم و هنبز هم از یاد میرچاکر بیبه زبان می

 «.امخبیش تشتهاست. من هم برادر و خبیش تب هستم و از تمام خبیش و قبم خبد بی

مشاهدات عینی و نه تجربیات مست یم فردی   م اومت و بیداری غالباً بر پایۀ  ترایانۀ دورۀشعر هرمان  
شعر اینان  . اترچهانداز میادین مبارزه را پروردهتر شعرای این جریان تصبیری ذهنی  ؛ زیرا بیشاستبار است

ها مردم به مبارزه علیه ظلم و نابرابری  کنندۀدر هن حکم جلبدار و ترغیبهم نبعی مبارزه است که شاعر  
را دارد. تکرار مضامین مشابه در اشعار شعرای این جریددان بدددان جهددت کدده اهددداو همسددبیی را دنبددال 

جددایی کدده رده شددده اسددت از هنها پرود. اشعاری که چنین مضامینی در هنشبمشاهد میکنند، به وفبر  می
وار اند، معمبً  لحنی کببنده و حماسیسباد اجتماع را مبرد خطا  قرار دادهمردم و با خ  قشر کم  عامۀ

 اند.های میرتل خان نصیر به عنبان سرخیل این جریان چنینتر سرودهبیش و زبانی ساده دارند.
هددای زندددتی و تبصددیف د وری  های بلندی دربارۀدر دیبان شعری بیشتر شعرای این جریان سروده

)سددر « جنددبش هزادی بخددش بلبچسددتان شددرقی»های جبهددۀ م اومددت و یددا برخددی از شخصددیت
تری بدده ایددن به طبع رسیده است. مبارک قاضی از میان دیگر شعرا، تبّجه ویژه  (sarmačārāŋ)ن(مچارا

کدده در بددا  برخددی از وقددایع مهددم تدداریخی  های بلندی هممنظبمه هی اوقاتتا ها دارد.ست از سرودهد
تددبان بدده خبرد که از هن میان میهای شعرای این جریان به چشم میشهرهای بلبچستان است در دیبان



 1شمارۀ  /1دورۀ         یکاربرد  اتیو ادب  یزبان یهاپژوهش   62

از هثار میرتل خددان   ندرمتِدر کتا     «بب ن هار کنت»و    تلبان در کتا     «داستان نبشکی»های  منظبمه
 نصیر اشاره کرد.

دهددد، البتدده در ایددن نگاه شعرای این جریان به هینده نگاهی امیدوارانه است که پیددروزی را نبیددد می
چهره بر جامعه انداخته  ی سیاست غدارانتیری که در سایهجریان با اشعاری که به نبعی به بدبختی همه

امّا غالباً نگاه شعرا که با باورهای دینی و ملیّ تبأمان است، نگدداهی بدده سددبی   ،شبیماست هم مباجه می
 :پیروزی است

 ےتدددر  ءم دیدددم ںدیددددتا ہ تدددب مدددنءم چ
 

 taw manā ča didagāŋ dēmāteray 
 

 وطدددن ںجدددی بلبچسدددتان مندددی مسدددکی
 

 ji balōčestāŋ mani meskēŋ watan 
 

 ںمِدددرا ءم بانددددات بچّدددانی وتدددی ہ پ
 

 pa wati baččāni bāndātā merāŋ 
 

 کفدددن امیتدددانی مدددا سدددر ءم بسدددت 
 

 mā sarā bastag omētāni kafan 
 

 ( 48: 2016)قاضی، 

بددرای   !ببی مددن، بلبچسددتانتر هستی، ای وطددن مُشددکتب برای من از چشمان هم ترامی»ترجمه:  
 «.ایمفردای فرزندان خبد خباهم مرد، ما کفنی از امید را بر سر بسته

تبان تفت که بازیابی شکبه و شبکت تاریخ تذشته، هزادی از بند بیگانگان، پددرداختن بدده میبنابراین  
داری، مِهر و حبّ وطددن های سرمایهزبان مادری، ن ش خبانین و غداران قبمی در ویرانی وطن، نفی نگاه

 .های فکری جریان شعر بیداری بلبچ هستندمایهو... در زمرۀ مهمترین بن

 گیرینتیجه. 8

حبّل شعر نددبین بلددبچی از حدددود های تمباح  این پژوهش بیانگر این است که نخستین جرقه  مجمبعۀ

زمان بددا شعر معاصر است. هم ریان شعر بیداری، بارزترین جلبۀو ج  میلادی به بعد زده شد  1940های  سال

خباهی ایددران، ... در اروپا و خیددزش جنددبش مشددروطهتحب ت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  تیریشکل

میلادی و پددس از  1947خباهی مردم بلبچ پاترفت و با است لال پاکستان در سال جنبش بیداری و هزادی

تحددت نفددبذ اسددتعمار انگلددیس، ایددن جریددان شدددّت  های بزرتی از بلبچستان به منط ددۀهن الحاق بخش

ت به ایالددت بلبچسددتان و بدده های تبعیضی دولت پاکستان نسبتری پیدا کرد. به علتّ اعمال سیاستشبی

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطحی تسددترده، طلبیخباهانه و جداییهزادی شۀحضبر اندی  واسطۀ

دارد. یددران این جریان در اشعار شاعران پاکستان حضبری دیگرتبنه نسبت بدده هثددار شددعرای بلبچسددتان ا

معاصددر بددیش از دیگددر   است که به سان دیگر شعرای برجستۀاین جریان    ترین چهرۀخان شاخ میرتل

ها پرداخته است. جریان شعر بیداری چدده از منظددر فددرم و وطن، هزادی و مضامین مرتبط به هن  مضامین به

مضددامین  پذیرفته اسددت.های پیشین صبرت ظاهری و چه از منظر محتبا تحبّ تی را نسبت به شعر دوره
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اصلی شعر این دوره را هزادی، وطن و   مایۀبنکه  چنان  ؛شبندسیاسی و اجتماعی در این دوره وارد شعر می

های تذشددته تغییددر مشددخ  شکل و صبرت هم نسبت به دوره  دهد. در عرصۀخباهی تشکیل میبنقان

در این دوره بدده عنددبان شددکل رایددط و   که تا پیش از این قالب غزل که چندان متداول نببده،چنان  ؛است

 تر ظرفی برای طرح مسائل سیاسی و اجتماعی است.قابل تبجهی نزد شعرا دارد و بیش معمبل، محبببیت

 نامهکتاب
 ، بحرین: با .سمرانی چراغ.  (2017)، کبرزئی، ابارک

 .، کراچی: مکتب نمدمویتاریخ زبان و ادبیات فارسی.  (2015) مضان،بامری، ر
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